
آنهــا بعــد از کمی گشــتن، محــل زندگی پرندگان را پیدا کردند. ســنیا لانــه پرنده‌ای 

را کــه بــا خــودش آورده بــود روی درختی گذاشــت و لــوکا هم لانه‌ای را کــه با خود 

آورده بــود، در فضــای دیگری گذاشــت و البته بــا کمی غذای مخصــوص درون آن. 

ســپس آنها به خانه برگشــتند.

روز بعــد دوباره به همان‌جا برگشــتند تــا ببینند آیا پرنده‌ای آن لانه‌هــا را برای زندگی 

است. کرده  انتخاب 

ســنیا بــه پســر عمویش گفــت: »اگر لانــه‌ات خالی بود، ناراحت نشــو. ایــن اولین 

تجربــه‌ات اســت و پرنده‌هــا هر لانــه‌ای را برای زندگــی انتخاب نمی‌کننــد. من تا به 

حــال خیلــی لانه ســاخته‌ام و بیشــتر آنها هــم خیلی خــوب کار کرده‌انــد، اما هیچ 

وقت لانه‌ای شــبیه آن‌چــه تو ســاخته‌ای ندیده ام.«

»امیدوارم یک پرنده بگیرم!« لوکا این جمله را در جواب گفت.

تــوی لانــه ســنیا یک پرنــده کوچک با پرهــای نرم خاکســتری و صدای ســوت نرم و 

نازکــی لانه کــرده بود.

لوکا در حالی که پرهای پرنده را نوازش می‌کرد، گفت: »این فوق‌العاده است!«.

ســنیا بــا خوشــحالی و افتخار گفت:»مــن واقعا خوش شــانس بودم!«. آنهــا دویدند 

تــا لانه لــوکا را هم ببیننــد. زیباتریــن و خیره‌کننده‌تریــن طوطی‌ای که ســنیا تا به حال 

دیــده بــود توی لانه قــرار داشــت. پرهایش آنقــدر رنگارنــگ بودند که انــگار از میان 

رنگین‌کمــان پرواز کرده اســت.

لــوکا پرنــده را لمــس کرد و لبخند زد. ســنیا نمی‌توانســت چشــم از طوطی بــردارد. در 

راه خانــه، ســنیا پیشــنهاد داد که برای نوشــیدن آب توقف کنند. در حالــی که لوکا آب 

می‌نوشــید، ســنیا لانــه پرنده‌ها را عــوض کــرد. آن پرنده زیبــا باید بــرای او می‌‌بود!

در طــول مســیر، آنهــا در مورد چیزهای زیــادی صحبت کردند، و ســنیا واقعا تحت تاثیر 

قــرار گرفــت که لوکا چقدر عاقل اســت، بــا این که اطــراف را نمی‌بیند.

از او پرســید: فکــر می‌کنــی چرا مردم با هم دعوا می‌کنند؟ این ســوالی بود که همیشــه 

او را آزار مــی‌داد و می‌خواســت ببیند که آیا پســر عمویش می‌توانــد جواب او را بدهد؟

لــوکا لحظــه‌ای فکــر کرد و گفــت: »مردم دعــوا می‌کنند چــون با هــم کاری می‌کنند 
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